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بنزین  را  کاهش دهیددولت: روزانه  یک لیتر مصرف 
شــرکت ملی پخش تأکیــد کرد اگر هر 
خانوار در کشور روزانه فقط یک لیتر مصرف 
بنزین خود را کاهش دهد، با در نظر گرفتن 
حدود ۲۰ میلیون خانوار، روزانه ۲۰ میلیون 
لیتر از مصرف بنزین صرفه جویی می شود. 
به گزارش مهر، کرامت ویس کرمی با اشاره 
به وضع مصرف بنزین در کشور، اظهار کرد: 
میانگین مصرف روزانه بنزین از ابتدای سال 
۱۴۰۵ تاکنــون حــدود ۱۲۴ میلیون لیتر در 
روز بوده است که این رقم در مدت مشابه 
سال گذشته حدود ۱۲۸ میلیون لیتر در روز 
ثبت شده بود و نشان دهنده کاهش حدود 

سه درصدی مصرف بنزین است. 
بر اساس اعلام وزارت نفت، او با اشاره 
به شــرایط جنگی کشــور در ماه های اخیر 
و تأثیــر آن بر حوزه انــرژی افزود: ضرورت 
دارد در ســال ۱۴۰۵ توجــه جدی تــری به 
مدیریت مصرف ســوخت شــامل بنزین و 
ســایر فراورده های نفتی ازجمله نفت گاز، 
نفت ســفید، گاز مایع (ال پی جی) و حتی 

نفت کوره شود.
پخــش  ملــی  شــرکت  مدیرعامــل 
فراورده های نفتی با تأکید بر اینکه مدیریت 
مصرف به معنای استفاده بهینه و متناسب 
با نیاز واقعی است، گفت: سوخت باید در 
بخش هایی که واقعا نیاز اســت اســتفاده 
شــود و از مصرف غیرضــروری جلوگیری 
شــود. ویس کرمــی دربــاره راهکارهــای 
مدیریت مصرف بنزین اظهار داشت: یکی 
از مهم ترین راهکارها، اســتفاده بیشــتر از 
حمل ونقل عمومی است. در کلان شهرها 
کاهش استفاده از خودروهای تک سرنشین 
و مدیریت ترددهای درون شهری می تواند 
نقــش مهمــی در کاهش مصــرف بنزین 

داشته باشد. 
او با اشــاره به نقش مردم در مدیریت 
مصرف ســوخت گفت: اگر هــر خانوار در 
کشــور روزانه فقط یک لیتر مصرف بنزین 
خود را کاهش دهد، با در نظر گرفتن حدود 
۲۰ میلیون خانوار، روزانه حدود ۲۰ میلیون 
لیتر از مصرف بنزین صرفه جویی می شود 

که عددی قابل توجه و اثرگذار است.

درباره تصمیم دولت در حذف شرکت های پیمانکاری از بازار کار:
پایان یک ابزار، تداوم یک منطق

حذف شــرکت های پیمانکاری، اگرچه در نگاه نخســت می تواند 
به مثابه پاســخی دیرهنــگام به یکی از مطالبــات مهم نیروی کار 
تلقی شــود، اما اگر کمی از سطح ظاهر عبور کنیم، با یک پرسش اساسی 
روبه رو می شــویم: آیا می توان بدون دســت زدن بــه بنیان های اقتصاد 
سیاســی، یکی از مهم ترین سازوکارهای تنظیم بازار کار در سه دهه اخیر 

را با یک سیاست اعلامی کنار گذاشت؟
واقعیت این اســت که پیدایش شــرکت های ثالــث و پیمانکاری در 
ایران نه یک انحراف موقت، بلکه بخشــی از پاسخ دولت ها به تحولات 
گســترده تر در اقتصاد جهانی و چرخش به ســمت الگوهای نئولیبرالی 
بوده است. از اواسط دهه ۷۰، هم زمان با خصوصی سازی، مقررات زدایی 
و تلاش بــرای کاهش هزینه های تولید، شــیوه به کارگیری نیروی کار نیز 
دگرگون شــد. این دگرگونی صرفا تغییر در فــرم قراردادها نبود، بلکه به 
معنای بازتعریف رابطه کار، امنیت شــغلی و دولت بود؛ جایی که امنیت 
شــغلی به تدریج از یک حق به یک امتیاز و سپس به کالایی قابل مبادله 

تبدیل شد.
در این چارچوب، شرکت های پیمانکاری به مثابه یک ابزار عمل کردند؛ 
ابــزاری برای تحقق «انعطاف پذیری بازار کار» کــه در ادبیات نئولیبرالی 
توصیه می شود. اما همین ابزار، در عمل به گسترش نوعی از کار انجامید 
کــه امروز آن را با عنوان «کار ناپایدار» می شناســیم؛ وضعیتی که در آن، 
قراردادهای موقت، فقــدان حمایت های اجتماعی، نااطمینانی درآمدی 

و کاهش قدرت چانه زنی به تجربه غالب نیروی کار تبدیل شده است.
اگــر به تجربه زیســته نیــروی کار در این ســال ها نگاه کنیــم، تصویر 
روشــن تر می شــود. مجموعه ای از پژوهش های داخلی در دو دهه اخیر 
-از تحلیل های اقتصاد سیاســی تا مطالعات جامعه شناسی کار- به طور 
مکرر به این روند اشــاره کرده اند. از کارهای محمد مالجو درباره جایابی 
نئولیبرالیسم در اقتصاد سیاسی ایران تا پژوهش های نوح منوری و آرمان 
ذاکــری در حوزه روابــط کار و همچنین مطالعاتی مانند شــفیعی درباره 
اقتصاد پلتفرمی یا خیرالهی درباره کاهش توان چانه زنی کارگران، همگی 
بر یک نکته مشترک تأکید دارند: تغییر در شیوه تنظیم بازار کار، به تضعیف 

موقعیت نیروی کار و گسترش ناامنی انجامیده است.۱
در امتــداد همیــن مســیر، برخــی مطالعــات جدیدتــر -از جملــه 
پژوهش هایــی کــه بر تجربه زیســته نیــروی کار در بخش هایــی مانند 
فروشــگاه های زنجیره ای تمرکز کرده اند- نشان می دهند ناامنی شغلی 
دیگر یک وضعیت استثنائی نیســت، بلکه به یک وضعیت فراگیر تبدیل 
شده اســت؛ وضعیتی که در آن، نیروی کار با نوعی «ناامنی همه جانبه» 
مواجه است: ناامنی در اســتخدام، در درآمد، در آینده شغلی و حتی در 
امــکان اعتراض و نمایندگی. در چنین شــرایطی، آنچه شــکل گرفته نه 

صرفا بازار کار، بلکه نوعی زیست ناپایدار است.
با این ملاحظه، باید پرســید حذف شــرکت های پیمانکاری دقیقا قرار 
است کدام بخش از این ساختار را تغییر دهد؟ اگر این شرکت ها محصول 
یک منطق اقتصــادی و سیاســتی بوده اند، آیا می توان بــدون تغییر آن 

منطق، پیامدهایش را حذف کرد؟
مشکل دقیقا از همین جا آغاز می شــود. سیاست اعلامی برای حذف 
پیمانکاری، در غیاب یک ســند راهبردی روشن، بیش از آنکه یک اصلاح 
ســاختاری باشد، شبیه یک مداخله شــتاب زده است. در این سیاست، نه 
مســیر گذار مشخص اســت، نه جایگزین نهادی تعریف شده و نه نسبت 
آن با ســایر اجزای سیاســت اقتصادی روشن اســت. حذف یک سازوکار 
جاافتاده، بدون طراحی مراحل مشخص، می تواند به جای کاهش ناامنی، 

به آشفتگی بیشتر در بازار کار منجر شود.
باید توجه داشت که بازار کار، یک سیستم پیچیده است که به سادگی 
با دســتور تغییر نمی کند. تغییر در شــیوه به کارگیری نیروی کار، مستلزم 
تغییر در کل زنجیره اقتصاد سیاسی است: از سیاست های مالی و پولی تا 
نظام رفــاه و تأمین اجتماعی. در غیاب چنین تغییراتی، حذف پیمانکاری 
ممکن اســت صرفا به تغییر شــکل همان روابط پیشــین بینجامد؛ مثلا 

گسترش اشکال غیررسمی تر و حتی بی ثبات تر اشتغال.
این نکته در شــرایط فعلی اهمیت بیشتری پیدا می کند. اقتصاد ایران 
با ترکیبی از بیکاری گســترده، فشارهای معیشتی و پیامدهای بحران های 
انباشته مواجه است. در چنین وضعیتی، هرگونه مداخله در بازار کار باید 
با احتیاط و بر اساس یک نقشه راه دقیق انجام شود. در غیر این صورت، 
حتی سیاســت هایی که با نیــت حمایت از نیروی کار طراحی شــده اند، 

می توانند به نتایجی معکوس منجر شوند.
از ســوی دیگر، تجربه سال های اخیر نشــان داده آنچه تحت عنوان 
«جراحی اقتصادی» پیش رفته، در بســیاری موارد به تعمیق مشــکلات 
اجتماعی انجامیده اســت. بخشــی از این بحران ها دقیقا به دلیل همان 
سیاست هایی اســت که به نام انعطاف پذیری، امنیت شغلی را تضعیف 
کرده و جمعیت بزرگی از «ناپایدارکاران» را شــکل داده اســت. بنابراین 
اگر قرار اســت مسیری متفاوت طی شود، این مســیر نمی تواند صرفا به 
حذف یک ابزار محدود شود، بلکه باید شامل بازنگری در کل جهت گیری 
اقتصاد سیاسی باشد. به بیان روشن تر، پایان دادن به کار ناپایدار، به تعبیر 
بوردیو، نیازمند تقویت «دســت چپ دولت» اســت: یعنی سیاست های 
رفاهی، حمایت های اجتماعی، و نهادهــای تنظیم گر بازار کار. بدون این 
مؤلفه ها، هر تغییری در سطح سیاست های استخدامی، بر زمینی سست 

بنا خواهد شد.
در نهایت، باید گفت مسئله پیمانکاری بیش از آنکه یک مسئله اداری 
باشــد، یک مسئله ساختاری اســت. اکنون اگر قرار است تغییری صورت 
گیرد، این تغییر باید در امتداد همان فهم انباشــته از مسئله باشد، نه در 
گسست از آن. حذف پیمانکاری، اگر بدون درک این زمینه ها و بدون ارائه 
یک برنامه جامع صورت گیرد، نه تنها به بهبود وضعیت نیروی کار منجر 
نخواهد شد، بلکه ممکن است بر ناامنی ای که طی سال ها شکل گرفته، 
لایه های تازه ای نیز بیفزاید. مســئله بازار کار در ایران، مســئله ای نیست 
که بتــوان آن را با یک تصمیم فوری حل کرد، بلکه نیازمند بازاندیشــی 
در مسیر طی شــده و بازتعریف نقش دولت در نسبت با اقتصاد و نیروی 

کار است.
۱. برای نمونه بنگرید به: شــفیعی (۱۳۹۷) «کار ناپایدار، انعطاف پذیری و 
پویش های کار در ایران (مطالعه موردی رانندگان اسنپ)»؛ خیرالهی (۱۳۹۶) 
«تحول توان چانه زنــی کارگران در ایران پس از انقــلاب»؛ بختیارپور (۱۴۰۱) 
«اقتصاد دیجیتال و دگرگونی ساختار قشربندی اجتماعی در ایران»؛ ولی نژاد 
و کاظمی (۱۴۰۰) «تحلیل جامعه شــناختی ناآرامی های آبان ۹۸»؛ و نیز آثار و 
مداخلات نظری پژوهشــگرانی چون محمد مالجو، نوح منوری و آرمان ذاکری 
در حوزه اقتصاد سیاســی و روابط کار در ایران. همچنین: ســراج زاده و رجبی 
(۱۴۰۳) «تجربه زیســته فروشندگان فروشــگاه های زنجیره ای از کار ناپایدار 

(مورد مطالعه: شهر تهران)».

آیا  تداوم محاصره دریایی تولید نفت ایران را به طور کامل متوقف می کند؟

ادعای پوچ علیه نفت

خبر یادداشت

اقتصاداقتصاد

نوید خیرخواه:  انسداد تنگه هرمز و محاصره دریایی ایران، تولید نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس را 
در ماه آوریل حدود ۱۰.۵ میلیون بشکه کاهش داده است که معادل افتی حدود ۴۲ درصدی محسوب 
می شــود. در این میان، کاهش تولید نفت ایران در ماه مارس حدود ۱۳۰ هزار بشــکه و در ماه آوریل 
۲۳۰ هزار بشــکه در روز برآورد شــده اســت که کمتر از ۱۰ درصد تولید نفت ایران است. این گزارش 
اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) است؛ گزارشی که برخلاف ادعای دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 
آمریکا درباره تأثیر محاصره دریایی بر صنعت نفت ایران اســت. او مدعی شده بود که تمام چاه های 
نفت ایران، آن هم در بازه زمانی کوتاه، منفجر خواهد شــد. محمد حســینی، کارشناس صنعت نفت 
به «شــرق» می گوید که ادعای از بین بردن تمام چاه های نفت ایران از اســاس نادرســت است و از 
آنجا که چیزی حدود دو میلیون بشــکه نفت در بازار داخلی کشــور مصرف می شود، امکان انسداد 
تمام چاه های نفت کشــور وجود ندارد و ایران می تواند بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید خود را 
حفظ کند. هرچند به گفته او بازگرداندن چاه های نفت از رده خارج شــده هم چندان آســان نیست و 
هزینه بردار است؛ چراکه حدود ۷۰ درصد نفت ایران از میدان های قدیمی جنوب غرب کشور استخراج 

می شود و بازیابی میادین قدیمی دشوارتر است اما این توان فنی در کشور وجود دارد.

 بار تولید نفت ایران بر دوش چاه های قدیمی
بخش عمده تولید نفت کشــور بر دوش میدان هایی قرار دارد که دهه هاســت در حال بهره برداری 
هستند؛ میدان هایی مانند اهواز، مارون، گچساران، آغاجاری و مسجدسلیمان که بعضی از آنها از میانه 
قرن گذشــته فعال بوده اند. این مخازن امروز دیگر میدان های جوان و پرفشــار دهه های نخست تولید 
نیستند؛ بسیاری از آنها وارد نیمه  دوم عمر خود شده اند؛ مرحله ای که در آن افت فشار طبیعی مخزن، 
افزایش تولید آب، رسوب گذاری در چاه ها و فرسودگی تجهیزات به بخشی از واقعیت روزمره تولید تبدیل 
می شود. برآوردها نشان می دهد بیش از ۷۰ درصد نفت ایران از همین میدان های قدیمی جنوب غرب 

کشور استخراج می شود که در صورت انسداد، بازگرداندن آن به شرایط عادی، ساده و کم هزینه نیست.

چیزی فراتر از یک شیر بسته
در نگاه اول ممکن اســت تصور شود بســتن چاه های نفت اتفاقی ساده است؛ شیر سرچاه بسته 
می شود و جریان نفت متوقف می شود تا هر زمان که لازم شد دوباره باز شود. اما در واقعیت صنعت 

نفت، چاه نفت چیزی شــبیه یک شــیر آب نیست که هر زمان بخواهید بی دردسر 
باز و بســته شود. چاه و مخزن زیرزمینی مجموعه ای پویا از فشار، سیالات و سنگ 
هستند و رفتارشان به جریان مداوم تولید وابسته است. در اعماق چند هزار متری 
زمین، نفت درون سنگ هایی قرار دارد که منافذ بسیار ریز دارند. این سنگ ها مانند 
اسفنجی سخت عمل می کنند که نفت، گاز و آب درون آن محبوس شده اند. زمانی 
کــه یک چاه حفاری می شــود، در واقع راهی مصنوعی برای خروج این ســیالات 
از دل مخزن ایجاد می شــود. تولید نفت نتیجه تعادل ظریفی میان فشــار مخزن، 
ویژگی های سنگ و مسیر چاه است؛ تعادلی که در طول سال ها تولید شکل گرفته 
اســت. وقتی تولید متوقف می شود، نخســتین تغییر در درون مخزن رخ می دهد. 
فشــار در لایه های نفتی شروع به بازتوزیع می کند و حرکت آب و گاز درون مخزن 
می تواند تغییر کند. در بسیاری از مخازن قدیمی ایران، آب زیر مخزن یا گاز بالای آن 
به  تدریج به سمت مسیر چاه حرکت می کند. در حالت عادی جریان مداوم نفت تا 
حدی مانع پیشروی سریع این سیالات می شود، اما با توقف تولید این تعادل تغییر 
می کند. نتیجه این جابه جایی، آن اســت که وقتی چاه دوباره راه اندازی می شــود، 
ســهم آب یا گاز در ســیالی که بالا می آید بیشتر از قبل است و سهم نفت کاهش 
پیدا می کند. در برخی موارد حتی ممکن است چاهی که پیش تر عمدتا نفت تولید 
می کرد، پس از یک دوره توقف طولانی به چاهی با تولید آب بالا تبدیل شود. چنین 
اتفاقی در میدان های قدیمی دنیا پدیده ای شناخته شــده است و گاهی بازگرداندن 
شرایط قبلی بسیار دشوار یا حتی غیرممکن می شود. در صنعت نفت مفهومی به 
نام مدیریت مخزن وجــود دارد که دقیقا برای جلوگیری از چنین تغییراتی به کار 
می رود. مهندســان مخزن با بررسی فشار، ترکیب ســیالات و رفتار تولیدی چاه ها 
تلاش می کنند تولید را به شــکلی تنظیم کنند که مخزن کمترین آســیب را ببیند. 
توقف ناگهانی یا طولانی تولید می تواند این برنامه ریزی را به هم بزند و رفتار مخزن 

را از مسیر پیش بینی شده خارج کند.

رسوب هایی که جریان نفت را کُند می کنند
در کنــار تغییرات درون مخــزن، خود چاه نیــز در برابر توقــف تولید بی تأثیر 
نمی ماند. نفت بسیاری از میدان های ایران حاوی ترکیبات سنگینی مثل آسفالتین 
و پارافین است. این مواد در شرایط عادی همراه با جریان نفت حرکت می کنند، اما 
وقتی سرعت جریان کاهش پیدا کند یا متوقف شود، تمایل دارند از سیال جدا شوند 
و به صورت رسوب روی سطوح بنشینند. این رسوبات می توانند در دیواره لوله های 
تولیدی، درون تجهیزات سرچاهی یا حتی در منافذ سنگ مخزن تجمع پیدا کنند. 
با گذشت زمان، این لایه ها ضخیم تر می شوند و مسیر عبور سیال را تنگ تر می کنند. 
نتیجه آن است که وقتی چاه دوباره باز می شود، نفت به راحتی قبل بالا نمی آید و 
دبی تولید کاهش پیدا می کند. در چنین شرایطی برای بازگرداندن چاه به وضعیت 
عادی معمولا عملیات فنی لازم است. یکی از این روش ها، اسیدکاری است که در 
آن محلول های اسیدی برای حل کردن رســوبات یا باز کردن منافذ سنگ به درون 
چاه تزریق می شــود. روش های دیگری مانند شست وشوی چاه با حلال های ویژه، 
تمیزکاری مکانیکی یا عملیات موسوم به وورک اور نیز به کار گرفته می شود. هزینه 
این عملیات بســته به شــرایط چاه می تواند از حدود ۵۰۰ هزار دلار تا پنج میلیون 
دلار برای هر چاه متغیر باشــد. البته رسوب تنها مشکل توقف تولید نیست؛ وقتی 
جریان سیال در چاه متوقف می شود، شرایط برای شکل گیری انواع رسوبات معدنی 
نیز فراهم می شــود. موادی مانند کربنات کلسیم یا سولفات ها می توانند در مسیر 
لوله ها و تجهیزات ته نشین شوند. این رسوبات گاهی آن قدر سخت و فشرده هستند 

که تنها با عملیات مکانیکی سنگین قابل حذف  هستند.

 خوردگی؛ دشمن خاموش تجهیزات
 توقف طولانی مدت مشکل دیگری هم ایجاد می کند: خوردگی. درون چاه های 
نفت معمولا ترکیبی از آب شــور، گازهای اســیدی مانند دی اکسید کربن و گاهی 
ســولفید هیدروژن وجود دارد. وقتی جریان تولید فعال است، این سیالات در حال 
حرکت  هســتند و بخشــی از آنها همراه نفت از چاه خارج می شوند. اما با توقف 
جریان، این مواد در تماس طولانی مدت با تجهیزات باقی می مانند. چنین محیطی 
شــرایطی مناســب برای خوردگی فلزات فراهم می کند. لوله های فولادی که در 
اعماق زمین نصب شــده اند، ممکن اســت به  تدریج دچار زنگ زدگی یا خوردگی 

موضعی شــوند. در برخی موارد حتی ســوراخ های ریز در جداره لوله ها ایجاد می شود که می تواند 
باعث نشــت سیال به لایه های اطراف شود. اگر این آسیب ها جدی باشند، راه اندازی دوباره چاه بدون 
تعمیر ممکن نیست. گاهی لازم است بخشی از لوله های درون چاه تعویض شوند یا تجهیزات جدیدی 
نصب شود. در موارد شدیدتر حتی ممکن است مهندسان مجبور شوند شاخه ای جدید از چاه حفاری 

کنند تا به بخش سالم تری از مخزن دسترسی پیدا کنند.

نقش مصرف داخلی در فعال ماندن چاه ها
در کنار صادرات، مصــرف داخلی نیز نقش مهمی در ادامه تولید ایفا می کند. ایران روزانه مقدار 
درخور توجهی نفت خام و فراورده های نفتی در داخل مصرف می کند. این مصرف در مجموع حدود 
۱.۷ تا نزدیک دو میلیون بشــکه در روز برآورد می شــود. همین مصرف داخلی باعث می شــود حتی 
در دوره هایی که صادرات نفت کاهش پیدا می کند، تولید به طور کامل متوقف نشــود. پالایشــگاه ها 
همچنان به خوراک نیاز دارند و بخشــی از نفت تولیدی به طور مســتقیم به مصرف داخلی می رسد. 
به این ترتیب بســیاری از چاه ها همچنان در مدار تولید باقی می مانند و از خاموش شــدن کامل آنها 
جلوگیری می شود. در واقع برای صنعت نفت، حفظ حداقلی از تولید اهمیت زیادی دارد. حتی تولید 
با نرخ پایین تر می تواند به حفظ تعادل مخزن، جلوگیری از رســوب گذاری شــدید و کاهش خطرات 

خوردگی کمک کند.

 گاز؛ عامل پنهان حفظ فشار
 یکی از چالش های بزرگ میدان های قدیمی، حفظ فشار مخزن است. وقتی نفت از مخزن برداشت 
می شود، بخشی از فشار طبیعی آن کاهش پیدا می کند. اگر این افت فشار جبران نشود، توانایی مخزن 
برای راندن نفت به ســمت چاه ها کمتر می شــود و تولید افت می کند. برای مقابله با این مشکل در 
بسیاری از میدان ها از روش تزریق گاز استفاده می شود. در این روش، گاز طبیعی یا گازهای همراه نفت 
پس از جداسازی دوباره به درون مخزن تزریق می شوند. این کار مانند پمپی طبیعی عمل می کند که 
فشــار مخزن را تا حدی حفظ کرده و به حرکت نفت به ســمت چاه ها کمک می کند. به همین دلیل 
مدیریت منابع گاز و اولویت بندی میان مصرف داخلی، صادرات و تزریق به مخازن نفتی یکی از مسائل 

مهم در سیاست گذاری انرژی کشور به شمار می رود.

ابوالفضل رجبی


